نگاهی به محله های گم شده "پاتریک مودیانو" 
هویت باختگی انسان مدرن

                                    فرحناز علیزاده
« فرد به واسطه‌ي خاطراتی که از افکار و اعمال گذشته‌گان دارد با هویت مستمر خود ارتباط پیدا می‌کند.»  

(جان لاک)
پاتریک مودیانو ؛نویسنده آثاری چون «ناشناخته ماندگان»، «درکافه‌ی جوانی گم شده»، «بلوارهای کمربندی، برنده‌ي جایزه‌ي ‌بزرگ آکادمی فرانسه» و ... در سی ژوئیه 1945 در پاریس از پدری ایتالیایی تبار - که با همکاری بعضی از سازمان‌های آلمانی به قاچاق کالا مشغول بوده - و مادر بلژیکی و بازیگر تئاتر، به دنیا آمد. او کودکی و نوجوانی سختی را بعد از ترک پدر، مرگ تنها برادرش در ده ساله‌گی و گذراندن زنده‌گي در مدرسه‌های شبانه روزی تجربه کرد. از این رو، با توجه به دیدگاه نقد سنتی پر بیراه نیست که گفته شود در آثار مودیانو به دلیل ناشناخته ماندن پدر؛ مسائلی چون، ترس از تنهایی، حس بی‌ریشه‌گی، بیگانه‌گی و عدم تعلق مکانی، حس نوستالژی به گذشته و توجه به تجارت و بازار سیاه به وفور دیده می‌شود. مسايلی که هویت باخته‌گی انسان معاصر در دنیای مدرن را به همراه دارد. هویت‌یابی که‌ درونمایه‌ي اصلی آثار مودیانو است. چه وقتی که در کتاب «در کافه‌ی جوانی گم شده» از زن جوانی به نام ژاکلین می‌گوید که مدام در حال فرار است و در این تغییر مکان به دنبال هویت خود  و دگرگونی در زنده‌گی است و چه زمانی که از «جواهر کوچولو» ي تنها و بی‌کسی نام می‌برد که در شهر شبح وار و دلهره آور پاریس در پی هویت خود به دنبال زنی است که شباهتی هر چند اندک با مادر نامهربانش دارد. حتی آن سوتر در کتاب« ناشناخته مانده‌گان» نویسنده زنده‌گی دخترانی را روایت می کند که در تلاطم به دست آوردن جایگاه خود در دنیای مدرن دست و پا می زنند و گاه زودتر از زمان متعارف به دنیای بزرگ‌ترها راه پیدا می کنند.درست مانند شخصیت اصلی و راوی رمان « محله ی گم شده» که در عنفوان جوانی(بیست ساله‌گی) به جمع بزرگسالان چهل و پنج ساله راه می یابد و در پی روزمره‌گی‌ها و عادت پرسه زدن‌های شبانه آن‌چنان درگیر هزار توی قتلی می‌شود که خارج شدن از آن تنها با تغییر مکان و نام خانواده‌گی‌اش میسر است و بس.
«محله‌ی گم شده» پاتریک مودیانو که توسط اصغر نوری به فارسی برگردانده شده و به همت نشر افراز به بازار کتاب راه یافته است؛ روایت‌گر زنده‌گی مردی به نام «آمبروز گیز»، نویسنده آثار پلیسی - معمایی است که برای بستن قرارداد کاری بعد از بیست سال به زادگاهش (پاریس) باز می‌گردد. او در طی این سفر با نقب زدن به گذشته‌ها شخصیت دوران جوانی‌اش یعنی «ژان دکر» را برای خود و خواننده زنده می‌کند. « کم کم از لاک ضخیم نویسنده‌ی انگلیسی که بیست سال بود، زیرش پنهان شده بودم، بیرون می‌آمدم.» (ص37) ژان دکر، پسر جوانی است که بعد از آشنایی تصادفی با «کارمن، بازیگر» به شبکه بزرگسالانی راه می‌یابد که در کار بازار سیاه، نقش مهم و چشمگیری دارند. راوی بعد از مستقر شدن در خانه «روکروآ» وکیل زبر دست گروه و دستیابی به گزارشات او و در پی دیدار با یکی از اعضاء قدیمی گروه با حسی نوستالژیک که در اثر چند هویتی در وجودش بروز یافته، شروع به نوشتن می‌کند و از عشق ناکام دوران جوانی‌اش و سپس علت فرارش به انگلستان می‌گوید.
در«محله‌ی گم شده» پاتریک مودیانو مانند دیگر آثارش با ترسیم هوای دم کرده و خفقان آور پاریس از محله‌هایی چون «‌میدان لالما»، «بلوار سروریه»، «هتل مالاکف»، «خیایان ژان گوژون»، شانزه لیزه، کارنو، مک ماون و غیره یاد می‌کند و از فضا سازی به عنوان یکی از عناصر اصلی داستانی سود می‌جوید. توصیف محله‌های پاریس و هوای خفقان‌آور آن در این رمان مانند تمام آثار دیگر نویسنده جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. پرسه زدن‌های شخصیت در بلوارها و کافه‌ها و جستجو و کنکاش در گذشته‌های دور برای یافتن خود واقعی وجودیِ فردی وسیله‌ای می شود تا بیان‌گر این گفته «پل ریکور» شود که :«حال اکنون ما از گذشته ما جدا نیست» 
این‌جا است که رمان بیشتر به گذشته می‌پردازد و روند روایت به جای حال به گذشته اختصاص می‌یابد تا پرسه زدن‌ها در محله‌ها و گذشته‌های دور؛ پل ارتباطی شود برای سوالات بی شمار ذهنی و دستیبابی به خودِ وجودیِ راوی «آیا گذشته و حال با هم قاطی می‌شدند؟ از کجا معلوم میان حوادث غیر منتظره و به ظاهر گوناگون یک زنده‌گی، وحدتی سری و عطری بارز وجود نداشته باشد؟» (ص97)
نویسنده با استفاده از نثری ساده، روان و پالوده و با استفاده از جمله‌های کوتاه از آدم‌های تنها و نا آرامی می‌گوید که به هیچ چیز اطمینان ندارند و در پس فراموشی تنها می‌خواهند به زنده‌گی خود ادامه دهند. از همین رو است که ژرژ مایو بعد از خودکشی ساخته‌گی خود بعد از بیست سال چمدان به دست از شیب بلوار سروریه پایین می‌آید و کم کم به راوی نزدیک می‌شود تا به او بفهماند که «هر دو تنها هستیم، توی این بلوار گمشده، له شده زیر آفتاب و سکوت.... جای زخم بزرگی روی پیشانی‌اش کشیده شده است، رد زمان، یا نشانه‌ای از حادثه‌ها که می‌خواهی برای همیشه فراموش‌شان کنی... من هم، از امروز به بعد، دیگر نمی‌خواهم چیزی را به یاد بیاورم.» (ص195)
یکی از خطوط اصلی رمان نویسی مودیانو بیان مشکلات و معضلات زنان در جامعه آشفته  پاریس و آسیب‌های اجتماعی حاصله از این روند است. نویسنده نه تنها در این اثر بلکه در کتاب «ناشناخته مانده‌گان»به سرگشته‌گی دختران فرانسوی اشاره می‌کند که زودتر از سنشان به محافل بزرگان راه می‌یابند و ابزار هوسرانی مردان می‌شوند. در این رمان نیز نویسنده ابتدا از «کارمن ایوت» عشق اول راوی می‌گوید که چه‌طور بازیگر بیست ساله‌ی کاباره در آشفته بازار جامعه پاریسی برای رسیدن به پول و شهرت با «برنار فارمر» برجسته‌ترین فرد بازار سیاه ازدواج می‌کند و در پی کتک کاری با مرد مستی باعث قتل او و دادگاهی خود می‌شود. «- کتک کاری کردیم ... اگه من بهش شلیک نمی‌کردم، اون بهم شلیک می‌کرد، می‌فهمی....» (ص188)
مودیانو هم چنین به دختر نوجوان دیگری در رمان مذکور اشاره می‌کند که تنها به دلیل هزار فرانک قرض مجبور است «لودویک فوکه » مست را با وجود آن که می‌داند همانند یک حیوان است، در نیمه شبی بارانی همراهی کند.
« ... این مردک یه حیوون واقعیه .... چاره دیگه‌ای ندارم....  هزار فرانک بهش بدهکارم...
توی بارانی، «لودو» خیلی جوان به نظر می‌آمد. به جوانی دختر بچه‌ای که دوست دارد کفش پاشنه بلند بپوشد و سکندری خوران راه برود.» (ص180)
دختران و زنانی جوانی که به جای تحقق بخشیدن  به رویا‌ها و آرزو‌هایشان در انتها تنها به وحشت، اضطراب و تنهایی می‌رسند.
 با وجود تمام محاسن گفته شده، رمان به لحاظ ساختاری به اعتقاد نگارنده از دوگانه‌گی در طرح روایت لطمه می‌بیند. در ابتدای کتاب، خواننده با اطلاعات قطره چکانی و خست در خرج اطلاعات از سوی راوی روبه رو است. راوی همه چیز را در لابه‌لای ابهام بیان می‌کند؛ ابهامی که بانی تعلیق خوانش می‌شود و خواننده را به سوی متن‌های معمایی - پلیسی سوق می‌دهد؛ سبکی که «آمبروز گیز» به کمک آن سری آثار ژاروی پلیسی‌اش را می‌نویسد. اما آن‌چه بعد ازخوانش صد صفحه اول با آن روبه رو می‌شویم نوشته‌هایی به سبک و سیاق رمانتیک است. راوی عاشق، درون‌گرا، نهادی پرمحبت و غالبا نگران با حسی نوستالژیک آن‌چنان فقط به ماجرای عشقی‌اش با کارمن و عشق از دست رفته‌اش می‌پردازد که گاه بانی اطناب می‌شود و ذهن خواننده را از پی‌گیری دنباله قسمت اول باز می‌دارد. در این بخش از کتاب خواننده هوشمند که به دنبال چرایی و چگونگی قتل «لودویک فوکه» و علت فرار راوی است تنها با صحنه‌های عاشقانه بین راوی و کارمن در اولین برخوردها آن هم در اتاق کارمن روبه رو است. برخوردی که حتی باعث تعجب خود راوی نیز هست.
«- بهم گفت شما رو بیارم این جا......باید تو حمام باشه....
به نظرش حضور من کاملا طبیعی بود... سینی را گذاشت روی میز گرد بی آن که متعجب به نظر برسد از این که ما (راوی و کارمن) لبه‌ی تشک نشسته بودیم.» (ص127) و جالب‌تر آن که این کنش کارمن تنها با این سخن مایو توجیه می‌شود که «شما اونو یاد جوونی‌ش می‌ندازید، شما رو به فارمر ربط می‌ده» (ص132) که البته راوی بعدا متذکر می‌شود هیچ شباهتی بین خود و فارمر نمی‌بیند.«چند عکس از او (فارمر) پیدا کردم. هرچه آن‌ها را به دقت نگاه می‌کردم، هیچ شباهتی بین خودم و فارمر ندیدم.» (ص131)
در ابتدای رمان خواننده با این پیش فرض که راوی بعد از بیست سال دوباره به پاریس بازگشته است و از بعضی رخدادها در نبود خود بی اطلاع است، میپذیرد که نباید از راوی توقع زیادی داشته باشد. به خصوص که زمان افعال روایت حال است و خواننده و شخصیت داستانی پا به پای هم در متن پیش می‌روند. اما با خوانش صفحات بعدی با آن جزء پردازی‌ها، بیان رخدادهای کوچک از پس گذشت سال‌ها و توصیفات دقیق از اتاق کارمن می‌توان به این نتیجه رسید که نویسنده تنها از تعلیق کاذب سود برده است. به راستی راوی چرا نباید در همان ابتدای متن از علاقه بین خود و کارمن بگوید و آن را به صد صفحه دوم رمان واگذار کند؟ چرا راوی تنها در صفحه هشتاد و هشت کتاب به گردش‌های شبانه‌اش با کارمن اشاره می‌کند، بدون آن که جایگاه کارمن را - حداقل در چند کلمه -  در زنده‌گی گذشته‌اش برای خواننده بازگو کند «گاهی اوقات شب‌ها برای گردش اینجا می‌آمدم، با کارمن. یا تنها.» (ص88) اینجا است که می‌بینیم راوی با کتمان و به تعویق انداختن اطلاعات حتی راجع به گذشته از تعلیق کاذب استفاده کرده تا به بار معمایی اثر بیفزاید.
تنها کار هوشمندانه‌ای که مودیانو در شرح خرده جزئیات به کار برده، این است که در لابه لای بیان رخدادها به کارکرد حافظه در گذشت زمان توجه داشته و هربار به نوعی بیان جزئیات از سوی راوی گذشته نگر را بدین‌گونه توجیه می‌کند.
«ژیتا تلی از جزئیات را برام دیکته کرد: اسم‌های اشخاص، تاریخ‌ها و... همه را توی صفحه دفترچه‌ی زرد می‌نوشتم. آن دفترچه را گم کرده‌ام اما هیچ اهمیتی ندارد؛ تمام آن‌چه را که در آن سن به آدم می‌گویند، لازم نیست بنویسی‌شان. به طرز پاک نشدنی در سر آدم ثبت می‌شوند، تا آخر عمر» (ص137)
نکته‌ی دیگری که درباره رمان «محله‌ی گم شده» باید متذکر شد، بهانه‌ی برگشت راوی به خانه «روکروآ» برای نوشتن از گذشته‌های دور است. «آمبروز گیز» بعد از بستن قراردادش با «تاتسوکه» ژاپنی و هنگام دیدن چک تا خورده به نامه‌ای اشاره می‌کند که تنها یک‌بار آن را خوانده است «بین جلد و صفحه اول دفتر، نامه‌ای چهار تا خورده بود که ده سال پیش، روکروآ  آن را توسط ناشرم برام فرستاده بود. از آن موقع به این طرف دیگر نخوانده بودمش» (ص37) حال باید پرسید، اگر نامه برای راوی بی‌اهمیت بوده پس چرا تا این مدت لای دفترچه نگه‌اش داشته است و اگر نامه از اهمیت خاصی برخوردار بوده، چرا راوی از آن موقع تا حال آن را دوباره نخوانده است؟ و به این نکات این مطلب را هم اضافه کنید که راوی هیچ وقت جواب نامه را هم نداده است «هیچ وقت به نامه‌اش (روکروآ) جواب نداده بودم» (ص41) چرا راوی حالا بعد از گذشت سال‌ها به یکباره یاد نامه می‌افتد؟ سوال و تصادفی که خود پیش زمینه بازسازی رخ داد‌های گذشته است، خیلی علت‌مند در طرح داستانی چینش نمی‌شود و احتیاج به پرداخت بیشتری دارد (به یاد داشته باشیم که تصادف در ابتدای رمان که باعث عدم تعادل داستانی شود، سودمند و پذیرفتنی است) هوشمندی مودیانو در این باب نیز بدین گونه بروز پیدا می‌کند  که سوال خواننده را به عینه از سوی راوی بازگو می‌کند. «چرا آن موقع همه‌ی سوال هایی را که مدام از خود می‌پرسیدم، از او نپرسیده بودم؟» (ص41)
مجموع این سئوال‌ها گرچه باعث ابهامات متنی می‌شود که تا انتهای متن بی‌جواب می‌ماند، ولی از ارزش کاری مودیانو نمی‌کاهد. پاتریک مودیانو نویسنده‌ای است که به جای استفاده از بیان رخدادها و قصه‌گویی صرف به بیان نکات مهمتری چون هویت باخته‌گی انسانی می‌اندیشد. به امید ترجمه‌ی آثار دیگر نویسنده  توسط اصغر نوری و خسته نباشید به او.
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